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نمایشــنامه‌ای صدق نمی‌کند. ممکن است 
در فرمت غیرادبی جــواب ندهد. همان‌طور 
که بــه عنوان مثــال نمی‌توان انتظار داشــت 
که یک اســتندآپ کمدی موفق حتماً بازیگر 
خوبــی هــم باشــد یــا بالعکــس. این یــک ور 
ماجراست که پروسه شــخصی است و آن ور 
ماجرا سفارشــی نبودن آثار اقتباســی اســت؛ 
کار عبثی اســت که یک سازمان یا ارگان برای 
تأمین مایحتــاج محتوایــی‌اش 10 مجموعه 
ادبــی را بــرای اقتباس ســینمایی مشــخص 
کنــد، چرا که وقتی ســراغش بــروی می‌بینی 
که جاهای خالی بســیاری وجود دارد که باید 
بــه نحــوی آن را پــر کنی، خب ایــن دیگر چه 
اقتباســی است. از ســوی دیگر سرمایه‌گذارها 
و تهیه‌کننده‌هــا حاضــر بــه ریســک نیســتند. 
خوشــبختانه ایــن جســارت اولیــه راجــع بــه 
»بی همــه چیــز« وجــود داشــت. بی‌تعارف 
مهمترین دلیلش شــخصیت محسن است. 
بر‌اســاس پیشــینه و مدیریــت ارتباطــی‌اش 
توانســت ســرمایه‌گذار را راضــی بــه انجــام 
کار کنــد. جــای خوشــحالی اســت اگــر امــروز 
ســرمایه‌گذار از دیدن نتیجه کار راضی است. 
باید آدم‌های جســوری بیایند و اتفاق‌هایی از 

این دست بیشتر رخ بدهد.
ëë موافقم. سینمای ما در چرخه تولید سالانه

بی‌رونق است و تولید تجربه‌های این چنین 
متفــاوت و پذیــرش و اســتقبال از آن اتفــاق 
خوبی اســت؛ در راســتای تجربه خود شــما 
بهرام توکلی هم این فضا را در »اینجا بدون 
من« و »بیگانــه« تجربه کرد البتــه به عقیده 
مــن در »بیگانــه« فضــای تئاتــری بر ســینما 
غالب بود. وقتی یک متن نمایشــی شناخته 
شــده را انتخــاب می‌کنــی اقتضــا می‌کند که 
لااقــل در برگــردان ســینمایی آن بــه مدیوم 
و اصــول و مبانــی این حــوزه وفــادار بمانی 
مخاطب‌شناســی  یــک  بــه  را  آن  بتوانــی  و 
گســترده‌تر ســوق بدهــی. اکثــر کســانی کــه 
می‌خواهنــد این فضای بی‌رونــق و ناکارآمد 
را بــه شــرایط متفاوت‌تر تبدیــل کنند بیش از 
حد اصرار دارند به فردیت خودشــان وفادار 
بماننــد و ایــن حدیــث نفس بــودن خفت 
خالــق اثــر را می‌گیــرد. یــک جاهایــی بایــد 
ازخودت هــم فاصله بگیــری. مقصودم این 
نیســت که بــه دنیــای مســتقل و دغدغه‌مند 
خــود بی‌اعتنا باشــی بلکه اقتضــا می‌کند به 
برخی ملزومــات مثلًا ریتــم اهمیت بدهی، 
به عنوان مثال آثار ســینمایی اقتباس شــده 
از کارهای تنســی ویلیامز در ســینما را در نظر 
بگیریــد. ببینیــد چقــدر ریتــم و ضرباهنــگ 
جذاب و پرکشــش خوب حفظ شــده اســت 
،چــه زمانــی کــه الیــا کازان ســراغش رفته و 

»اتوبوســی به نــام هــوس« را ســاخته و چه 
زمانــی کــه ریچــارد بروکس ســراغش رفته و 

»گربه روی شیروانی داغ« تولید شده.
»مــن«  فیلمســاز  ســاکن  بــه  ابتــدا  قرایــی: 
فیلمســازی‌اش را بایــد کنــار ایــده بگــذارد. 
قرابــت  دربــاره  شــما  گفتــه  بــه  اشــاره  بــا 
شــخصیتی دو کاراکتر فیلم »قصر شیرین« و 
»بی‌همه‌چیز« این اندازه از شباهت می‌تواند 
در فــرم متفــاوت باشــد. مــن هــم معتقدم 
قائم شــدن به کاراکتر و حدیث نفس فضای 

سینمای ما را محدودتر می‌کند.
ëë فارغ از نقاط قوت بســیار »بی‌همــه چیز« از

شــده‌اش  حســاب  بازیگری  کســتینگ  جمله 
- بازی خوبی از هدیه تهرانی شــاهد هســتیم، 
پرویز پرستویی تلاش موفقی در ایجاد تفاوت 
در جنس و شــیوه بازی و ادای دیالوگ داشــته، 
باران کوثری نقشی متفاوت با گریمی پرریسک 
را پذیرفته است- چقدر ســعی کردید در نگاه 
تعدیل‌یافتــه به فــرم و محتوا برســید؟ گاهی 
اوقات اســتنباط می‌شــود که فرصت تاریخی 
به دســت آورده اید و می‌خواهیــد حرف‌های 
ناگفته را عنوان کنیــد؛ در بیان برخی مطالب 
در شکل تأویل‌پذیر و نمادپردازانه گاهی به نظر 
می‌رسد دز نگاه از بالا و روشنفکرانه به جامعه 
غالب شــده و دیگر مســائل را تحت‌الشــعاع 
قرار می‌دهد. با ســعه صــدر و فاصله گرفتن از 
تعصب نســبت به اثرتان این نظــر نقادانه را 

می‌پذیرید؟
قرایی: اصل اولیه من برای ساخت این فیلم، 
مضامین نبود، قصه‌گویی بود. می‌خواســتم 
داســتان تعریــف کنــم. یــک بــار مضامیــن 
و قرابت‌هــای  تأویل‌پذیــر  و همــه مفاهیــم 
ذهنــی و... را کنــار بگذاریــد، بــه تصمیم من 
برای ســاخت فیلم می‌رســید که قرار اســت 
یک داســتان جذاب بــرای مخاطب تعریف 
کنیم که به شیوه کلاسیک شروع دارد، نقطه 
عطــف دارد، دارای نقطه عطف دوم اســت، 
نقطــه اوج و نقطــه پایــان دارد. ســعی کردم 
ایــن داســتان را بــا شــیوه کارگردانــی و بــازی 
بازیگرانــم جــذاب تعریــف کنم. اینهــا برای 
من اصــل بود. تلاش کردم هــر آن چیزی  را 
که در این قاموس نمی‌گنجد  حذف کنم و از 
الصاق کردن مفاهیم و لایه‌هایی که اساساً در 
قصه نمی‌گنجد پرهیز کنم. نکته اشاره شده 
در صحبت‌های شــما که من ردش نمی‌کنم 
از ایــن ماجــرا نشــأت می‌گیرد که مــا در یک 
جامعه بشدت سیاست‌زده زندگی می‌کنیم. 
همه مفاهیم تأویل سیاسی می‌شود. تقصیر 
کســی هم نیست. خاســتگاه و کهن الگوی ما 
بر این مبنا قرار داده شده که به همه رفتارها 
و مســائل اجتماعی‌مان رنگ و بوی سیاست 

داده شود.
ëë .هدف مــن رفع همین سوء‌تفاهم‌هاســت

فیلــم شــما بقــدری از جنبه‌هــای ارزشــمند 
اســیر  اســت  حیــف  کــه  اســت  برخــوردار 
برخــی  در  شــده  ایجــاد  مســموم  فضــای 
اظهارنظرها شــود؛ با مرور اجمالــی بر نگاره 
مردم‌شناسانه در سینما به سال 51 می‌رسیم 
که مسعود کیمیایی »خاک« را می‌سازد. نوع 
مواجهه‌اش با »اوسنه بابا سبحان« محمود 
دولت‌آبادی نــگاه بدبینانه نســبت به توده 
عامی است که ناظر هســتند و هر کسی برای 
ترک‌تازی خود می‌توانــد از آنها بهره‌برداری 
کند؛ در یک خوش‌بینــی تاریخی همین آدم 
از آن نــگاه بدبینانــه فیلم »خاک« به »ســفر 
ســنگ« می‌رســد کــه نگاهــش کنش‌مندتــر 
شده اســت. اینکه جامعه ما در سیر تاریخی 
جاهایی بیش از حــد منفعل و ناکارآمد بوده 
و برخــی اوقات وجــه المصالحه قــرار گرفته 
قابل کتمان نیســت. ســؤال من این اســت 
که طیف روشــنفکر چقدر می‌تواند در جهت 
تغییر این فضا مؤثر باشــد. اهمیت و جایگاه 
راهبــری طیف روشــنفکر در جهــت دادن به 
این افکار مشــخص شود تا شــاید کمتر کاسه 
کوزه‌ها بر سر توده عام شکسته شود. اشکالی 
ندارد و خوب است اگر فیلم »بی‌همه چیز« 
تحلیــل جامعه‌شــناختی داشــته باشــد امــا 
سؤال این است که آیا این انصاف نسبت به 

داوری توده مردم رعایت شده است.
قرایــی: شــما بــه دلایــل درســتی می‌توانیــد 
بگویید ایــن انصاف رعایت نشــده و من هم 
ممکن است بگویم اما قبول داشته باشید که 
ایــن نگاه ماحصل پرداختــن به ماجرا از یک 
زاویــه دید اســت و بســتگی به جــای دوربین 
دارد. ممکن است شما جامعه را از این نقطه 
و به این شکل ببینید. ممکن است دوربین را 
آن‌ور صــورت مردم بگذارید و از نگاه دیگری 
ماجرا را ببینید. هر دو اینها می‌تواند درســت 
باشــد. دریچه ورود به بحث من از این جمله 
شماست که کاســه کوزه‌ها سر مردم شکسته 
نشــود. کاســه کــوزه ســر مــردم در انتهــا هــم 
شکســته نمی‌شــود. مشــکل اصلــی »امیــر« 
است. امیر در گذشــته مسأله‌ساز شده است، 
زمانی که او آن خطا را مرتکب شده مردم که 
نبوده‌انــد؛ در مقام دوم زنی وارد قصه شــده 
و مشــکل دوم را به وجود آورده است. دنبال 
فرصتی بــرای انتقام اســت. در واقع این‌طور 
نیســت که بگوییم آدم‌های مهم و تأثیرگذار 
مشــکلی ندارنــد و فقــط مــردم هســتند کــه 
اسباب این مسائل را فراهم می‌کنند. در فیلم 

من این نگاه وجود ندارد.
ëë.بله یک تبارشناسی تاریخی دارد

قرایی: بله دارد راجع به تاریخ حرف می‌زند. 
تلنگری است برای مراقبت.

ëë .من قبــول دارم ایــن تلنگر باید زده شــود
به عنــوان یــک بیننــده عــادی علاقه‌مند به 
ســینمای دهــه 30، به ایــن باور رســیده‌ام که 
بــرای عبــور از بحــران و رســیدن به شــرایط 
بهتر نســل‌های بعدی می‌تواننــد ارائه طریق 
بدهنــد. هر کســی از یــک منظــر از طریق اثر 
خودش می‌تواند پیشــنهادی داشــته باشــد. 
آنچــه درباره دهه شــصتی‌ها کم کــم دارد به 
حضــور تجمع یافته تبدیل می‌شــود تغییری 
اســت کــه می‌خواهنــد نســبت بــه گســتره 

سینمای اجتماعی داشته باشند، از کلیشه‌ها 
و اصــول و قواعد پا فراتــر بگذارند و به بیان و 
نگاه ساختارشکن برسند و مفاهیم را عوض 
کنند. این مفاهیم می‌تواند در مقوله قهرمان 
باشــد که بهرام توکلــی در »تختــی« این کار 
را می‌کنــد. رضا درمیشــیان تعریــف دیگری 
بموقــع  و  می‌دهــد  اجتماعــی  ســینمای  از 
ژورنالیســتی برخورد می‌کند و با »لانتوری« 
زیبایی‌شناســی خاصــی ارائه می‌کند. نســل 

شــما در حال ایجاد جریان ضمنی در جهت 
خیــره شــدن بــه دنیــا و جامعه‌ای اســت که 
همچنــان التهاباتــی را تجربــه می‌کنــد و در 
عیــن حــال گــوش شــنوایی برایــش وجــود 
ندارد. من موافق این ساختارشــکنی هستم. 
چه اشکالی دارد به کهن الگوها، مام میهن و 
مقوله قهرمان سمت و ســویی دیگر بدهیم. 
قهرمان را در ســایه روشــن و نگاه خاکستری 
ببینیــم. همــان چیزی که شــما هــم در اینجا 
با موتیــف کلامی تعمیم می‌دهیــد. قهرمان 
اولیه که امیر است در مواجهه با برخی افراد 
که اتیکت‌های جامعه روستایی بسته است، 
شــرایط متفاوتــی را تجربه می‌کنــد. در دوره 
ما این نگاه نبود، نسل شــما دارد آن را ایجاد 
می‌کند. این ضرورت تاریخی اســت که شما 
می‌گویید الان باید تعریف دیگری از قهرمان 
و کهن‌الگوهــا ارائه بدهید. اقتضــا می‌کند با 
مفاهیمــی که در ایــن دور و تسلســل تاریخی 
بوده و بیشتر به شکل‌ کلیشــه‌ای دیده شده با 
سایه روشن بیشــتر رو‌به‌رو شــوید. تأکید من 
روی این نکته است که این ساختارشکنی‌ها 

چقدر می‌تواند منطق‌پذیر باشد.
قرایــی: تمام ایــن تجربیاتی که مثــال زدید و 
از دهه شــصتی‌ها و تجربیاتشــان نــام بردید، 
برآینــدش تأثیرگــذار اســت. هیــچ وقت یک 
فیلــم نمی‌توانــد به تنهایــی تأثیــری بگذارد 
و بازکننــده راه یا دری باشــد. به نظرم مســیر 
است که جریان را می‌سازد. ممکن است ایراد 
بگیرید که چرا فیلم من در این موقعیت این 
نقطــه را نشــان داده و ســمت دیگر را نشــان 
نداده اســت. می‌شــود ایــن فیلــم را از منظر 
دیگــری دید. تلنگــر را به کســانی دیگری زد. 
آینــه را در مقابــل کســانی دیگــری گرفت. به 
اعتقاد من این )بی‌همه چیز( جایی است که 
کمتر سراغش رفته‌ایم. فیلم دیگری ساخته 
می‌شــود که آن سوی ماجرا را نشان می‌دهد. 
از کنــار هــم قــرار دادن ایــن نگاه‌هــا و برآیند 
مضمونی این آثار اســت که مخاطب قدمی 
به جلو بر می‌دارد. من ســعی کــردم از دایره 
انصــاف خارج نشــوم اما چــون از مضامینی 
نیســت که طعمش زیــر زبانمان باشــد و در 
واقع مزه مزه نشده، تحملش راحت‌ نیست. 
اگر مزه ترشــی را قبلًا تجربه کرده باشــید، در 

موقعیت دوباره راحت‌تر تحملش می‌کنید.
ëë در روند مکتــوب فیلمنامه چقدر به این فکر

کردید که در حین قصه‌پــردازی در قالب نماد 
و استعاره به برخی مسائل بپردازید که تزاحم 
هم ایجاد نکند. اگر بخواهم به مصادیق اشاره 
کنــم در یــک نما کلاغــی جلوی قاب اســت و 
در پــس زمینــه همه طیــف جامعه روســتایی 
حضور دارد یا اینسرتی که از صحنه‌ ورود لی‌لی 
می‌گیــرد و کفــش‌اش را روی خــون گاو ذبــح 
شده می‌گذارد و در قرینه‌پردازی بعدی همین 
اینسرت را از دختر امیر می‌گیرید؛ از همان ایام 
نگارش به این جنس نمایشی فکر کرده بودید 

یا در اجرا اتفاق افتاد.
هــم  قرایــی  آقــای  کــه  آنجایــی  از  داودی: 
کارگــردان  هــم  و  اســت  فیلمنامه‌نویــس 
می‌شــود همــه اینهــا را به حســاب فیلمنامه 
گذاشت. من به نفع خودم صحبت می‌کنم. 
امــا اگــر قــرار باشــد راجــع بــه ایــن مصادیق 
یــک به یک حــرف بزنــم کلاغ در اجرا گرفته 
شــد. خــون و ایــن مضمــون کــه دختــر امیــر 
تداعی‌کننــده تــداوم وضعیــت لی‌لی اســت 
مال فیلمنامه اســت. ممکن است در شیوه و 
اجرا روی آن تأکید بیشتری شده باشد. راجع 
به نمادپردازی و ســمبل باید با تأکید بگویم 

که اصلًا به این مسائل فکر نکردیم.
قرایی: اصلًا در ســلیقه ما نیست و خوشمان 
نمی‌آیــد. اگر چیزی هســت در ذات و کنه اثر 

وجود دارد.
ëë اما با انتخاب قاب‌بندی‌تان طبیعی اســت‌

که مــن مخاطــب را کنجــکاو کنیــد. وقتی در 
طویلــه کمی جلوتــر ملخــی را در معرض دید 
من قرار می‌دهید و کم کم این ملخ به موتیف 
تبدیل می‌شود، یک جا مورچه‌ها آن را احاطه 
کردنــد و جــای دیگــر جامعــه روســتایی ملخ 
زده شــده و باید سم‌پاشــی شــود. ایــن خود به 
خود شــرایطی ایجاد می‌کند که من نسبت به 
قصه بیان تأویل‌گونه هم داشــته باشم. خیلی 

آبستره که نگاه نمی‌کنم.
داودی: نــه. اصــاً بحث این حرف‌ها نیســت 
قبــول کنید ایــن نــگاه تبدیل به عادت شــده 
اســت. بــه محــض اینکه فیلــم به یــک دوره 
تاریخی می‌پردازد، این برداشــت می‌شود که 
لابد می‌خواســتند راجع بــه الان حرف بزنند 
نتوانسته‌اند برده‌اند به ماقبل انقلاب و همه 
چیز تبدیل به نماد شــده اســت. ایــن نگاه را 
اصــاً قبول ندارم. ما یک دلیل منطقی برای 
روایــت داســتان در قبــل از انقــاب داریــم و 
آن هم این اســت که یک نهــاد متمرکز برای 
کنترل و رسیدگی در روســتا وجود ندارد. یک 
نفــر می‌توانــد بــا یک ســند معدن به روســتا 
بیاید و حکم کشــتن یک نفر را بدهد. روایت 
ایــن قصــه در تاریــخ امــروز کــه امکان‌پذیــر 
نیست. این همه رسانه وجود دارد و اخبارش 
همــه جــا گزارش می‌شــود. معنــا نــدارد. باز 
هــم تأکید می‌کنم عادت کرده‌ایم برداشــت 
سیاســی کنیم. امروز اگــر از تاریخ بیهقی هم 
اقتبــاس کنیــم همه احســاس می‌کننــد لابد 
دنبــال نماد و سمبل‌ســازی بوده‌ایم. »تاریخ 
بیهقی« که مال هزار ســال پیش است. اگر از 
»رســتم التواریخ« اقتباس کنیــم آیا محکوم 

نمی‌شویم به اینکه نمادپردازی می‌کنید؟
ëë در عیــن حــال مــن معتقــدم شــما ضمــن

آسیب‌شناسی اجتماعی نســبت به مسائلی 
که در این سیر تاریخی دامنگیر جامعه ما بوده 
تذکرات آیین‌نامــه‌ای می‌دهید بخصوص در 

شیوه دیالوگ‌نویسی.
قرایــی: بلــه کامــاً موضوعیــت دارد. همــان 

درس گرفتن است.
داودی: قطعــاً زخمــی هســتیم. اساســاً اگــر 
جراحتی بر جان مان ننشســته باشــد حاضر 
نمی‌شــویم کــه در ایــن وضعیــت بحرانــی 
اقتصــادی بنشــینیم و بنویســیم. بــدون درد 

نوشتن به درد طاقچه می‌خورد.
ëë همیــن جملــه دورنمات گویای آن اســت

کــه چقــدر جامعــه ســوئیس زمینــه انطباق 
بــا مــا را دارد: »همه ادعــا می‌کننــد گناهکار 
نیســتند. تمام حوادث بدون اینکه شــخص 
بخصوصی خواســته باشــد اتفــاق می‌افتد. 
هیچ‌کــدام از مــا گناهــکار نیســتیم. مــا فقط 
گنــاه  ایــن  و  هســتیم  پدرانمــان  فرزنــدان 
مــا نیســت. دنیــا مــا را بــه ورطــه عجیب و 
مســخره‌ای کشانده اســت.« همین جمله با 

نگاه شما در فیلم به نوعی تطابقی دارد.
قرایی: شــاید داســتان ایده این متــن برایتان 
جالــب باشــد. دورنمــات در مصاحبــه‌ای در 
پاســخ بــه چگونگــی شــکل گرفتن ایــن ایده 
گفته اســت: همیشــه از محــل کارم که جایی 
در ســوئیس بود با قطار به نقطه‌ای در آلمان 
می‌رفتم. ایســتگاه‌هایی وجود داشــت. قطار 
می‌ایســتاد و مسافران را سوار و پیاده می‌کرد. 
روســتاهایی هم ایســتگاه نداشــت. با خودم 
گفتــم اگر کســی در یکی از این روســتاها ترمز 
اضطراری قطار را بکشــد چــه کاری می‌تواند 
در این روســتا داشــته باشــد. همیشــه ســؤال 
است که درام را به وجود می‌آورد. این سؤال، 
سؤال کلیدی بود که من هم در نقطه ابتدایی 
از خــودم پرســیدم. اینکــه اگــر من بــودم چه 
می‌کــردم. در واقع هســته اولیــه روایت قصه 
»ملاقــات بانــوی ســالخورده« در »بی‌همــه 
چیز« همیــن بود که ایــن موقعیت می‌تواند 
بــه معناهای دیگر در زندگی هر کســی پیش 
بیاید. دوست داشــتم مخاطب به این سؤال 
برســد کــه اگــر تــو بــودی اگــر مــن بــودم چه 

می‌کردیم.
داودی: »بی‌همه چیز« قرار است فقط سؤال 
بپرســد اصلًا قرار نیســت حکم بدهد. دنبال 
پرسش است. انطباقش با امروز همین است 
که ما نیاز به پرســش و پرسیدن سؤال و کلمه 

چرا داریم.
ëë با توجه بــه تفاوت‌هایی که »بی‌همه‌چیز« با

متن اصلی دورنمات دارد از جمله پایان‌بندی 
قصــه، در مقــام کارگــردان و فیلمنامه‌نویس 
شــخصیت ســمپاتیک بــرای شــما کیســت؛ 

لی‌لی یا امیر.
قرایی: شما چطور.

ëë.برای من لی‌لی
قرایی: ســعی کردیم ترازویی داشــته باشــیم 
و هــر وقت کاراکتری ســنگین شــد یــک وزنه 
روی دیگــری بیندازیم و ایــن تعادل را حفظ 
کنیــم. نــگاه مــا به شــاهین وســط تــرازو بود. 
علاقــه شــخصی یــا عــرق ویــژه‌ای که بــه هر 
کدام از کاراکترها به لحاظ قرابت شــخصیتی 
می‌توانســتیم داشته باشــیم را کنار گذاشتیم 
و بــا وزنه‌هایی این شــاهین تــرازو را برابر نگه 
داشــتیم. تلاشــمان ایــن بــوده امــا اینکــه در 
فیلــم چه اتفاقــی افتاده یا نظــر مخاطب به 
چــه شــکل اســت را نمی‌دانــم. اشــتباهی که 
امیــر درگذشــته داشــته را با انتقــام عجیب و 
غریــب لی‌لی بالانس کردیم. اگر در نقطه‌ای 
تماشــاگر قطعیت پیدا کند که ایــن آدم باید 
از بین برود یا بالعکس، کار فیلم تمام شــده 

است.
ëë شــخصیت‌پردازی جنــس  به‌خاطــر 

می‌گویم. پرسوناژ لی لی کشش بیشتری دارد. 
پرده‌بــرداری را او انجــام می‌دهــد اگــر چــه در 
عین حــال می‌توان گفت چــه آدم بی‌رحمی 

است...
قرایی: در نمایشــنامه او سمبل سرمایه‌داری 
اســت و این شــاخصه بشــدت پررنگ است. 
چندین بار ازدواج کرده، پاهایش همه آهنی 
است و... سعی کردیم او را انسانی‌تر ببینیم و 
مثل کلارای نمایشنامه تبدیل به هیولا نشود. 
ایــن یــک آدم اســت؛ زنی کــه بچــه‌اش به او 

نمی‌گوید مامان.
ëë ایدئولوژیــک نــگاه  کــه  حــال  عیــن  در 

نمایشــنامه را نداشتید فصل مشــترک مسأله 
اقتصاد و اهمیتش بر آسیب‌پذیری و انحطاط 

و فروپاشی آدم‌ها را حفظ کردید.
قرایی: بله اما در نمایشنامه این وجه پررنگتر 
دائــم  کــه  فقیرنــد  آنقــدر  بــود. مردمانــش 
می‌گویند ما پول نداریم، ناچاریم، مجبوریم، 

مجبوریم...
ëë .در ‌مورد کســتینگ بازیگران توضیح دهید

چطــور بــه ایــن مجموعه رســیدید. آیــا هدیه 
تهرانــی و پرویــز پرســتویی جــزو انتخاب‌های 

اول‌تان بود.
قرایــی: خیلــی خــوش شــانس بودم کــه این 
تعــداد بازیگــر همــه جــزو انتخاب‌هــای اول 
بودنــد بجــز دو بازیگــری کــه یکــی بــه دلیل 
شــرایط کرونــا و طولانی شــدن پروســه تولید 
همکاری با او میســر نشــد و دیگری به خاطر 
عــدم توافــق در مراحــل کار تغییــر کــرد و در 

پروسه تولید از گروه جدا شد.
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ëëروزی روزگاری آبادان
  نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

  بازیگران: فاطمه معتمدآریا، محسن تنابنده، الهام شفیعی، هیراد 
آذرنگ، سهیل دانش اشراقی و امیرحسین ابراهیمی

   خلاصــه داســتان: خانواده پنج نفــره مصیب در آخرین روز ســال، 
مشــغول خرید شــب عید هســتند. اما بــه دلیــل اعتیاد پــدر خانواده 

کشمکشی میان آن‌ها درمی‌گیرد.
  ســینماهای نمایش دهنده: آفریقا ســاعت 12، تماشــا 1 ســاعت 15، 
ســپیده ســاعت 18، پردیس کوروش )گراند ســینما، لاله‌زار، خورشید( 
ساعت 14:30، قدس ساعت 12، هدیش مال )3-1( ساعت 18، پرستو 

)دماوند( ساعت 18
.................................................................................................................

ëëروشن
  نویسنده و کارگردان: روح الله حجازی

  بازیگــران: رضــا عطاران، ســیامک انصــاری، ســارا بهرامی، مهدی 
حسینی‌نیا، ابراهیم عزیزی، مسعود میرطاهری، محمد ولی‌زادگان، 
علی رحیمی، سید علیرضا میرسالاری و با معرفی نازنین سهامی‌زاده 

و بازیگر خردسال سرگل لواسانی
  خلاصه داســتان: روشــن مرد ســاده‌دلی اســت که دلش می‌خواهد 
بازیگر ســینما شــود. اما مصایب دیگری ســر راهش وجود دارد؛ مثل  

خانه‌ای که ثبت نام کرده و تحویلش نمی‌دهند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آفریقا ســاعت 15، تماشــا 1 ســاعت 18، 
ســروش )2-1( ســاعت 12، پردیــس کــوروش )گراند ســینما، لالــه زار، 
خورشید( ساعت 17:30، قدس ساعت 15، نارسیس )2-1( ساعت 12، 

پرستو )دماوند( ساعت 15
.................................................................................................................

ëëابلق ‌
  نویسنده و کارگردان: نرگس آبیار

  بازیگــران: بهــرام رادان، النــاز شاکردوســت، هوتــن شــکیبا، مهران 
احمدی، گلاره عباسی، گیتی معینی، امین میری و الهه اذکاری

  خلاصه داســتان: برای یک زن که در حاشیه شهری بزرگ با همسر 
و فرزندش زندگی می‌کند، ماجرایی رقم می‌خورد تا همچنان بتواند 

کیان خانواده را حفظ کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آفریقا ساعت 18، تیراژه 2 )2-1( ساعت 
12، ســروش )2-1( ساعت 15، کوروش )فاروس، مایاک، نادر( ساعت 
12، قدس ســاعت 18، نارسیس )2-1( ســاعت 15، شمیران سنتر )4( 

نارنجی )2( قرمز ساعت 18
.................................................................................................................

ëëمامان
  نویسنده و کارگردان: آرش انیسی

  بازیگران: رویا افشــار، امیر نوروزی، عرفان ابراهیمی، امیر شــمس، 
شقایق شوریان، اسماعیل شفیعی، ندا اسدی، پونه پارسایی و مرتضی 

علی عباس میرزایی
  خلاصه داســتان: »مامان« با وجود جدایی از شــوهرش، هنوز برای 
خواهر و برادرهای او همان » نانسی« دخترِ آبادانی با کلاس و دوست 
داشــتنی، اما برای پســرهایش یک پیرزن بداخــاق، غرغرو و عصبی 

است که با تاکسی خود، مسافرکشی می‌کند.
  سینماهای نمایش دهنده: استقلال ساعت 12، تیراژه 2 )2-1( ساعت 
15، ســروش )2-1( ساعت 18، کوروش )فاروس، مایاک، نادر( ساعت 
15، کیان 1 ســاعت 12، نارســیس )2-1( ســاعت 18، شمیران سنتر )4( 

نارنجی )2( قرمز ساعت 15
.................................................................................................................

ëëستاره بازی 
  نویسنده و کارگردان: هاتف علیمردانی

  بازیگــران: فرهــاد اصلانی، ملیســا ذاکری، مارشــال منس، هســتی 
جوادی، مایکل مدسن، علی مصفا و شبنم مقدمی

  خلاصه داســتان: صبا بــه همراه خانــواده‌اش به امریــکا مهاجرت 
می‌کنند به امید آنکه معجزه‌ای رخ دهد و سرطانش درمان شود.

  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی ســاعت 12، اســتقلال ساعت 15، 
تیــراژه 2 )2-1( ســاعت 18، شــکوفه 1 ســاعت 12، کــوروش )فــاروس، 
مایاک، نادر( ساعت 18، کیان 1 ساعت 15، فجر اسلامشهر ساعت 18
.................................................................................................................

ëëبی همه‌چیز‌ 
  کارگردان: محسن قرایی

  نویسندگان: محسن قرایی و محمد داوودی
  بازیگران: پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، باران کوثری، هادی 
حجازی‌فر، پدرام شریفی، لاله مرزبان، بابک کریمی، مهتاب 

نصیرپور، فرید سجادی حسینی، زهیر یاری، عیسی یوسفی پور، 
خسرو پسیانی و مهدی صباغی

  خلاصه داســتان: روستایی دور افتاده سال‌هاست که رونقِ پیشین را 
ندارد. ساکنان یا کوچِ اجباری کرده‌اند یا اگر مانده‌اند در فقر و بدبختی 
به ســر می‌برند. روســتا اما میهمانی دارد که خود در همین جا متولد 
شده و از کوچش 20 سالی می‌گذرد، او متمول است و اهالی در خیالِ 
اینکه او آمده تا روستا را از این فلاکت نجات دهد رؤیاپردازی می‌کنند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی ســاعت 15، اســتقلال ساعت 18، 
جوان 1 ســاعت 12، چارســو )4-1( ســاعت 11:30، شکوفه 1 ساعت 15، 

کیان 1 ساعت 18، هروی سنتر 1 ساعت 12، فجر اسلامشهر ساعت 15
.................................................................................................................

ëëخط فرضی‌
  نویسنده و کارگردان: فرنوش صمدی

  بازیگران: سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا 
حاجیان، صدف عسکری، امیررضا رنجبران، نوید بانی و کتایون سالکی

دختــر  و  حامــد  همســرش  همــراه  بــه  ســارا  داســتان:  خلاصــه    
خردسال‌شــان به یک عروســی در شــمال ایــران دعوت شــده‌اند، اما 
حامد به دلیل مشکلات کاری نمی‌تواند به این سفر برود و این سرآغاز 

اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون می‌کند.
  ســینماهای نمایش دهنــده: آزادی ســاعت 18، پردیس ایــران مال 
)8-2-1( ســاعت 12، جوان 1 ساعت 15، چارسو )4-1( ساعت 14:30، 
شــکوفه 1 ســاعت 18، ماندانا 1 ســاعت 12، هروی ســنتر 1 ساعت 15، 

فرهنگ رباط کریم ساعت 18
.................................................................................................................

ëëمنصور‌
  نویسنده و کارگردان: سیاوش سرمدی

علیرضــا  نعیمــی،  حمیدرضــا  قصابیــان،  محســن  بازیگــران:    
زمانی‌نسب، سیدجواد هاشمی، قاسم زارع و لیندا کیانی

  خلاصــه داســتان: شــهید ســتاری بــه کمــک همراهان صدیــق و با 
اعتمادش، پایه‌های تولید هواپیماهای جنگی را بنا می‌کند که بعدها 

این نوع هواپیماها با نام‌های آذرخش و صاعقه شناخته می‌شوند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر فرنگ، شهر قصه( ساعت 
11:30، پردیــس ایــران مال )8-2-1( ســاعت 15، جوان 1 ســاعت 18، 
چارسو )4-1( ساعت 17:30، فرهنگ 1 ساعت 12، ماندانا 1 ساعت 15، 

هروی سنتر 1 ساعت 18، فرهنگ رباط کریم ساعت ‌15

محسن قرایی و محمد داوودی در گفت‌وگو با جواد طوسی از »بی‌همه چیز« گفته‌اند

محمد داوودی:
کار عبثی است که یک سازمان 

یا ارگان برای تأمین مایحتاج 
محتوایی‌اش 10 مجموعه ادبی را 

برای اقتباس سینمایی مشخص 
کند، چرا که وقتی سراغش 

بروی می‌بینی که جاهای خالی 
بسیاری وجود دارد که باید 

به نحوی آن را پر کنی، خب 
این دیگر چه اقتباسی است. 
از سوی دیگر سرمایه‌گذارها و 

تهیه‌کننده‌ها حاضر به ریسک 
نیستند. خوشبختانه این 

جسارت اولیه راجع به »بی همه 
چیز« وجود داشت. بی‌تعارف 

مهمترین دلیلش شخصیت 
محسن است. بر‌اساس پیشینه و 

مدیریت ارتباطی‌اش توانست 
سرمایه‌گذار را راضی به انجام 

کار کند

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر
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جراحتی بر جان‌مان نشسته که می‌نویسیم 


